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فرهنگفرهنگ

»فعلا چیزی مشـــخص نیست«، »قرار است در جلسه ای که آخر 

هفته برگزار می شود مشخص شود«، »تمرکزمان فعلا روی غدیر 

است«، »هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم« اینها جواب های برخی از 

مدیران صداوسیما به سوال ما درباره کیفیت و کمیت برنامه های 

رادیـــو و تلویزیون برای محرم امســـال بود. نزدیک به دو هفته به 

آغاز ماه محرم مانده و با وجود حساســـیت های امسال اما هنوز خبری از اعلان برنامه های ویژه صداوسیما نیست. 

برنامه هایی که البته حدس شان با توجه به سابقه سال های اخیر خیلی کار سختی نیست. اگر صداوسیما در نوروز 

99 غافلگیر شد و مردم هم به آنها حق دادند یا اگر در ماه رمضان هم همچنان غافلگیر بودند و عده ای این بار هم به 

آنها حق دادند، اما پس از گذشت حدودا پنج، 6 ماه از ورود ویروس کرونا به کشور دیگر کسی به رادیو و تلویزیون حق 

نمی دهد که برای ماه محرم غافلگیر باشد و برنامه ای نداشته باشد. همه می دانیم که کار کردن در این شرایط سخت 

است و از آن سو همه می دانیم که محرم امسال خاص ترین محرم در دو سه دهه اخیر است. اگر سال های گذشته 

وقت بخش عمده ای از مردم در تکایا و هیات های مذهبی پر می شـــد امسال اما با توجه به پروتکل های بهداشتی 

و شـــرایط خاص، تلویزیون باید این وظیفه را به دوش بکشـــد. البته این وظیفه خیلی پیچیده و سخت نیست. روال 

کار صداوسیما در سال های اخیر تقریبا ثابت بوده است. کرونا شاید برخی برنامه های مدیران صداوسیما را به هم 

زده باشد اما در مجموع به نفع آنها تمام شده است. هر انتقادی که به برنامه های سال 99 می شود را به حضور این 

ویروس منحوس ربط می دهند و پشت کرونا پنهان می شوند. شاید مدیران تلویزیون از حضور کرونا خیلی هم ناراحت 

نباشند هرچند مردم خاطرشان هست که پیش از کرونا چه برنامه ها و سریال هایی را تماشا می کردند. 

برنامه های تکراری، میهمان های ثابت

کافی است که سری به آرشیو صداوسیما در سال های اخیر بزنید و برنامه های مناسبتی ماه محرم را بررسی کنید. 

در بهترین حالت با چهار یا پنج قالب از برنامه ســـازی روبه رو می شویم؛سخنرانی مذهبی، گفت وگوی زنده یا ضبط 

شـــده، پخش مداحی، تکرار ســـریال های تاریخی یا مذهبی و پخش زنده از شهر کربلا. اگر به ذهن تان هم رجوع 

کنید چیزی فراتر از این برنامه ها پیدا نخواهید کرد. قالب هایی که کار را برای مدیران و تهیه کنندگان تلویزیون راحت 

کرده، اما از آن  طرف شـــاهد حضور مردمی هســـتیم که باور دارند تلویزیون برای عزاداری کافی نیست و خودشان 

باید کاری کنند. امسال اما قرار است مردم خودشان خیلی کاری نکنند، یعنی نباید حضور گسترده ای در تکایا و 

خیابان ها داشته باشند. 

برگردیم سراغ تلویزیون. اینکه در مناسبت هایی شبیه به محرم، چرا برنامه های شنیدنی بیشتر از برنامه های دیدنی 

تولید می شود، سوال بی جوابی است که سال ها پرسیده می شود. در روزگاری که هر سال به شبهات دینی و معارفی 

نسل جوان اضافه می شود صداوسیما که قرار بود دانشگاه باشد چه کرده است؟حضور کارشناسان خودی، گزیده 

و محدودش چقدر راهگشـــا بوده اســـت؟ اثرات گفت وگوهای زنده طولانی یا سخنرانی های ثابت روزانه را در نسل 

جوان مان می توانیم ببینیم؟ گذاشتن دو صندلی روبه روی دوربین و زدن حرف های تکراری و خواندن پیامک های 

مردمی اوج خلاقیت برنامه سازان تلویزیون است؟ سهم شهرستان ها و آیین های محلی و مذهبی از تلویزیون ملی 

چقدر اســـت؟ چه درصدی از صحبت های کارشناســـان مذهبی بر سبک زندگی روزانه مردم و مخاطبان اثر دارد؟ 

مدیران تلویزیون و برنامه ســـازان قرار اســـت صرفا کندآکتور شبکه ها را پر کنند یا به دنبال خروجی مفید و موثر هم 

هستند؟ خانواده ها در شرایط بد اقتصادی کنونی می توانند از برنامه های ماه محرم برای آرامش بیشتر و استحکام 

روابط شان استفاده کنند؟ 

با توجه به اطلاعات کسب شده، امسال به جز سخنرانی ها، مداحی ها و همان برنامه های زنده استودیویی از داخل 

ایران یا عراق نباید توقع برنامه جدیدتری از تلویزیون داشت. قطع به یقین شاهد پخش سریال هایی مانند »مختارنامه« 

و »معصومیت از دست رفته« و فیلم های »روز واقعه« و»سفیر« هم خواهیم بود تا سهمیه هر سال مان فراموش نشود. 

پیشنهادهایی برای تلویزیون

مجددا برای مدیران محترم سازمان صداوسیما یادآوری می کنیم که محرم امسال به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور 

و دنیا خاص اســـت و اهمیت دارد. گروهی که خودشـــان مراسم عروسی برگزار می کنند و سفرشان قطع نمی شود 

منتظر نشســـته اند که پس از اتمام ماه محرم و حتی صفر، تمام بیماری ها و مرگ ومیرها را به گردن عزاداری برای 

امام حســـین)ع( بیندازند و گروهی دیگر هم بی توجه به پروتکل های بهداشـــتی و خطرات احتمالی و برای شلوغ 

شدن منبرشان، مردم را به خیابان ها می کشانند و خاطرشان را بی دلیل راحت می کنند که ویروس کرونا با عزاداران 

سیدالشـــهدا کاری ندارد. در این شـــرایط صحبت های رهبری در روز عید قربان هرچند تکلیف را برای مداحان و 

منبری ها روشن کرد، اما اوضاع را برای تلویزیون سخت تر کرد. تلویزیون باید هم خوراک مناسب به بینندگان ثابت 

احتمالی اش بدهد و هم باید سعی در جذب اقشاری بکند که عموما بیرون از خانه عزاداری می کردند و حالا شاید 

نگه داشتن شان در خانه سخت باشد. 

در این حال و احوال برای مدیران تلویزیون پیشنهادهایی داریم که شاید هم به تنوع برنامه هایشان کمک کند و هم 

در جذب بیشتر مخاطبان موفق شوند. 

یک؛ استفاده از ظرفیت شهرستان ها

بسیاری از روستاها و شهرستان های ایران مراسم و آیین های جذاب و قدیمی در ماه های محرم و صفر دارند. براساس 

آنچه در کتاب های تاریخی و مذهبی آمده، بیش از صدها شکل ورسم عزاداری در ایران وجود دارد که نهایت شناخت 

مردم یا مدیران به شهرهای جنوبی یا یزد برمی گردد. در سراسر ایران این عزاداری ها وجود دارد و مستندهای خوبی 

هم از آنها ساخته شده که می تواند هم باعث شناخت بیشتر مردم شود و هم جذابیت بالایی دارد. آشنایی با مدل ها 

و ســـبک های مختلف عزاداری در ســـطح ملی، یک فرصت طلایی برای معرفی فرهنگ و مذهب به صورت توامان 

اســـت. عمل به این شـــعار که گفته می شود ایران فقط تهران یا شهرهای بزرگ نیست را از همین ماه محرم می شود 

در تلویزیون آغاز کرد. اگر مردم شـــهرهای کوچک، رسم عزاداری خودشان را از گیرنده هایشان ببینند هم دلگرم  و 

هم قانع می شوند برای در خانه ماندن و رعایت پروتکل های بهداشتی. 

دو؛ تعزیه

یکی از رسوم مهجور و فراموش شده در ماه محرم تعزیه خوانی است. تهیه و پخش تعزیه خوانی های جذاب قدیمی 

یا حتی جدید یکی دیگر از برنامه هایی است که می تواند علاوه بر پرکردن کندآکتور شبکه ها باعث بالارفتن تعداد 

مخاطبان هم بشود. البته ممکن است نسل های جدید با تعزیه رابطه خوبی برقرار نکنند، اما حتما کم کاری در این 

حوزه باعث ایجاد این فاصله شده و نیاز به تکرار و تنوع دارد تا این هنر ارزنده مجدد بین مردم جا بیفتد. در حالی که 

در سال های اخیر شاهد برگزاری تعزیه در کشورهای دیگر بودیم. استفاده نکردن از این ظرفیت بالا نوعی بدسلیقگی 

است هرچند ممکن است در ابتدا مورد توجه زیادی قرار نگیرد، اما گزینش بهترین تعزیه ها و پخش آنها در ساعت 

مناسب می تواند امسال مورد استفاده قرار بگیرد. 

سه؛ ارزش افزوده و سریال های تکراری

حالا که ظاهرا گریزی از پخش تکراری ســـریال های تاریخی نیســـت دســـت کم دورچین به آن اضافه کنید و فقط 

دکمه پخش را نزنید و بروید سراغ کار و زندگی تان. استفاده از پشت صحنه های جذاب این سریال ها در کنار پخش 

سریال یا انجام و پخش گفت وگو با عوامل سریال های پخش شده می تواند باعث تنوع برای مخاطبان شود. حضور 

کارشناســـان آگاه و خوش بیان برای معرفی شخصیت های تاریخی نشان داده شده در سریال هم می تواند به فهم 

بیشتر بینندگان کمک کند و برنامه ها را از روال خسته کننده و تکراری اش نجات دهد. 

چهار؛ باز شدن دایره مداحان و منبری ها

البته این پیشنهاد به آن معنا نیست که به مداحان و روحانیون اینستاگرامی فضا داده شود یا همه نگاه های دینی 

تریبون داشته باشند، بلکه امکان استفاده از همه ظرفیت های نیروهایی است که داخل نظام حضور دارند و به آن 

معتقدند، هرچند ممکن است اختلافات نظری هم با سازمان صداوسیما داشته باشند. شنیدن حرف های تازه، متقن 

و دقیق و نه من درآوردی حق مردم و نسل های تازه است. اگر عموم مردم حرف های درست و منطقی را از تلویزیون 

خودشـــان نشنوند حتما به ســـمت فضای مجازی می روند و آنجا پای صحبت هر مداح یا روحانی از راه رسیده ای 

می نشیند و ممکن است چشم بسته حرف های آنها را قبول کند. چه اشکالی دارد که در ماه محرم از تلویزیون ملی، 

مناظرات دینی به صورت زنده پخش شـــود؟ آیا پخش این مناظرات ممکن اســـت وضعیت دینی کشور را از شرایط 

فعلی بدتر کند؟ به جای اینکه مردم شاهد حرف های تکراری یک نفر از تلویزیون آن هم ساعت 6 صبح باشند بهتر 

نیست آن فرد در کنار افراد دیگری مناظره کنند یا حتی به مردم اجازه داده شود که سوالات خود را به صورت تلفنی 

مطرح کنند و کارشناسان مختلفی به ابهامات و شبهات آنها پاسخ دهند؟ 

قبول داریم که انجام این پیشـــنهادها ســـختی دارد و باید برایش زحمت کشید و هزینه داد. باید جلوی واکنش ها 

ایستاد و ممکن است صندلی های مدیریتی دچار لغزش شوند. اما توصیه جدی مان به صداوسیما این است که تا 

دیر نشده سخن تازه بگوید. 

»ما حرفی نداریم کار کنیم، در این گرمای هوا و با وجود کرونا، 

کار را انجام می دهیم. چون می دانیم برای امام حسین)ع( کار 

می کنیم. اما نکته اینجاســـت که تکلیف مشخص نمی شود، 

نمی دانیم روی آنتن هســـتیم یا نه؟ همه اینها باعث می شود تا 

بچه ها  انگیزه کار کردن نداشته باشند.« این صحبت های یکی 

از عوامل اجرایی برنامه هایی است که برای محرم درنظر گرفته شده است. اما نبودن برنامه ریزی از سوی شبکه ها 

باعث شده تا نتوانند افق روشنی برای کارشان داشته باشند. قرار بود در این صفحه از سریال های آماده برای 

ماه محرم بگوییم اما انگار همه چیز، طبق برنامه ریزی نباید پیش برود. 

هر ساله با نزدیک شدن به ایام محرم، همه شبکه های تلویزیونی در تدارک ساخت برنامه های جدید می شوند 

تا با رسیدن به این ماه بتوانند عرض اندامی کنند و بهترین ها را از شبکه هایشان پخش کنند. این مساله نه فقط 

برای ماه محرم که در ماه رمضان و ایام نوروز هم صادق اســـت. اما امســـال با توجه به شیوع ویروس کرونا، همه 

چی در محرم متفاوت خواهد بود، درست مثل ماه رمضان که متفاوت از هر سال بود. 

شبکه ها و سریال ها

برای اینکه بدانیم هر شبکه چه سریالی را برای ماه محرم امسال آماده دارد به سراغ روابط عمومی این شبکه ها 

رفتیم که درنهایت فقط به ســـریال »بوم و بانو« که برای پخش از شـــبکه دو ســـیما آماده شده است، رسیدیم. 

سریالی که سعید سلطانی، کارگردانی آن را به عهده دارد و نویسندگی آن هم به عهده شعله شریعتی و اعظم 

بهروز اســـت و آرمان زرین کوب تهیه  کنندگی آن را به عهده دارد و بعد از ســـریال ستایش، این دومین همکاری 

زرین کوب و سعید سلطانی است. 

قصـــه این ســـریال تاریخـــی در دوران 

پهلوی اول است و لایه های زیرین زندگی 

اجتماعی مـــردم در آن مقطع زمانی به 

تصویر کشیده می شود. قرار بود از تیرماه 

امسال تصویربرداری این سریال تاریخی 

آغاز شود تا برای ماه محرم پخش آن شروع 

شود. نکته مهم در مورد این سریال این 

اســـت که هنوز تصویربرداری آن ادامه 

دارد و احتمالا با شروع پخش، همچنان 

تصویربرداری آن ادامه خواهد داشت. 

شبکه دیگری که برای پخش سریال اعلام آمادگی کرده است، شبکه پنج سیما بود که البته به تازگی مشخص 

شـــده اســـت که قرار است از سریال های قبلی این شبکه که در این ایام پخش می شد، استفاده کنند و سریال 

جدیدی ندارند. 

شبکه سه سیما هم سریالی که احتمالا برای پخش در ایام محرم آماده می کند سریال »زمین گرم« ساخته 

سعید نعمت الله است. این سریال یک 

ویژگی مهم دارد که ســـعید نعمت الله 

برای اولین بار کارگردانی کرده است. 

11 خردادمـــاه همین امســـال اعلام 

شد که این ســـریال حدود 40درصد 

از فیلمبرداری اش انجام شده است و 

گروه درحال کار هستند تا این سریال 

را به محرم برســـانند. سعید نعمت الله 

را بـــا متن هـــا و دیالوگ های خاصش 

می شناســـیم. متن هایی کـــه برای 

ســـریال های مختلف نوشته است و سریال های شـــاخصی همچون: »رستگاران«، »زیر هشت«، »دیوار«، 

»مدینه« و »میکائیل« به کارگردانی ســـیروس مقدم و »جراحت«، »شـــیدایی«، به کارگردانی محمدمهدی 

عســـکرپور و »پشـــت بام تهران«، »عقیق«، »زیر پای مادر« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و »برادر جان« به 

کارگردانی محمدرضا آهنج را او با نویسندگی خاصش نوشته است و همچنین نگارش سه فیلم سینمایی 

»طاووس های بی پر« به کارگردانی جواد مزدآبادی، »حوالی اتوبان« به کارگردانی کیارش اســـدی زاده و 

»زنبور کارگر« به کارگردانی افشـــین صادقی را نیز برعهده داشـــته است. سریال »زمین گرم« که به گفته 

خود ســـعید نعمت الله تکمیل کننده تریلوژی برادر در فضای خانوادگی و با لحنی متفاوت نســـبت به دو 

سریال »جراحت« و »برادر جان« که فصل های پیشین این تریلوژی محسوب می شوند، نگارش شده است. 

نکته دیگر در مورد این ســـریال این اســـت که همچنان فیلمبرداری اش ادامه دارد و هنوز زمان پخش آن 

مشخص نشده است. 

سریال »نجلا« دیگر سریال مناسبتی 

شبکه سوم سیماست که برای ماه صفر 

از این شـــبکه پخش می شود. سریال 

»نجلا« به کارگردانی خیرالله تقیانی پور 

و به تهیه کنندگی ســـعید سعدی برای 

پخش در ایام اربعین تولید شده است. 

قصه این سریال در سال ۵۸ می گذرد. 

داستان سریال ارتباط خاصی با انقلاب 

اســـلامی یا دفاع مقدس نـــدارد بلکه 

عاشقانه ای حول امام حسین)ع( است حسام منظور، آزیتا حاجیان و ملیکا شریفی نیا ازجمله بازیگران این 

سریال هستند. البته فیلمبرداری این سریال در کشور عراق است که کارگردان سریال در مورد آن می گوید: 

»قسمت های پایانی این سریال در کربلا رخ می دهد و تصویربرداری ما در عراق بستگی به شرایط فعلی آن 

زمان به دلیل بیماری کرونا دارد و اگر هم نتوانیم به عراق برویم بخش های مربوطه را در تهران دکورســـازی 

می کنیم.«شبکه یک سیما هم که جزء شبکه های مرجع مردم است هنوز برای اینکه چه سریالی داشته باشد، 

به اجماع نهایی نرسیده و وقتی علت این اتفاق را سوال کردم، همه چیز را مرتبط با اوضاع کنونی، یعنی کرونا 

می دانند و می گویند با توجه به شرایط نمی توان به گروه های برنامه ساز فشار بیاوریم که حتما سریال مورد 

نظری را آماده کنند برای همین تا نزدیک شدن به ماه محرم، باید منتظر باشیم تا ببینیم کدام سریال آماده 

می شود. اینکه کرونا وجود دارد و زندگی مان را تغییر داده است و مجبور به این هستیم که خیلی مسائل را 

رعایت کنیم همه مان به خوبی می دانیم اما اینکه، برای همه چیز کرونا بهانه مان بشود مساله دیگری است. 

نمایش خانگی ها کرونا نمی گیرند؟

بیاید جور دیگری به قضیه نگاه کنیم، درحال حاضر چندین برنامه تلویزیونی از صبح تا شب درحال تولید 

هستند، چه برنامه های زنده و چه برنامه های تولیدی، از طرف دیگر در شبکه نمایش خانگی، برنامه های 

زیادی درحال ســـاخت است؛ از سریال ها تا تلنت شوهای مختلف که هر روز خبرشان را در خبرگزاری ها 

می بینیم و می شـــنویم و این برنامه ها در وضعیت کنونی درحال ساخت هستند. مثلا سریال »آقازاده« در 

همین هفته ای که در آن قرار داشـــتیم، تصویربرداری اش به پایان رسید. یا سریال مصطفی کیایی اواخر 

اســـفندماه بود که تصویربرداری اش به پایان رســـید. منوچهر هادی هم درحال آماده سازی برای سریال 

جدیدش یعنی گیسو است. علاوه بر آن سریال های دیگر صداوسیما این روزها درحال فیلمبرداری هستند 

مثلا »ســـلمان« داوود میرباقری درحال فیلمبرداری اســـت یا ســـریال دیگری که این روزها اخبار زیادی 

از آن می شـــنویم، سریال »دادستان« مسعود ده نمکی اســـت. مطمئنا شرایط کار راحت نیست و در این 

اوضاع باید خیلی از مســـائل رعایت شـــود، اما اینکه همه چیز را به کرونا ربط دهیم و کاری انجام ندهیم، 

به بی برنامگی مدیران تلویزیون خاصه برای این دوره باز می گردد. محرم امســـال متفاوت تر از محرم های 

ســـال های دیگر است. مردم و عزاداران حسینی علی رغم میل باطنی و عادات هر ساله شان در ماه محرم 

مجبور هســـتند که بیشتر شـــب های محرم را در خانه بمانند. اگر همان شعاری که وزارت بهداشت برای 

محرم امســـال انتخاب کرده را درنظر بگیریم که: »هر خانه یک حســـینیه« توجه به تولید آثار با محتوای 

ســـوگواری امام حســـین)ع( ازجمله ضرورت های امسال تلویزیون است که باید برایش برنامه ریزی جدی 

صورت می گرفت. غیر از برنامه ریزی برای پخش ســـریال ها که مطمئنا مهم هســـتند از هیات ها بخواهند 

برنامه هایشان را با صداوسیما هماهنگ کنند و طبق مواردی که وزارت بهداشت تعیین می کند، برنامه ها 

را پخش کنند، تا مردم بتوانند از همین برنامه ها استفده کنند. مطمئنا این اقدام کمترین کاری است که 

مردم از شبکه های تلویزیونی انتظار دارند. 

    بوی تظاهر و ریاکاری از برنامه های تلویزیونی بیرون می آید

ــر  ــا مه ــو ب ــگاه در گفت وگ ــتاد دانش ــناس و اس ــروغ، جامعه ش ــاد اف عم

ــر  ــته ب ــه گذش ــار ده ــی در چه ــانه مل ــرد رس ــر عملک ــن تاثی ــن تبیی ضم

ــت های  ــری در سیاس ــزوم بازنگ ــر ل ــروز، ب ــه ام ــخ جامع ــای تل واقعیت ه

ــه  ــه ب ــن مصاحب ــی از ای ــروغ در بخش ــرد. اف ــد ک ــیما تاکی کلان صداوس

تظاهــر و ریــاکاری در تولیــد برخــی برنامه هــای تلویزیونــی اشــاره کــرده و  

گفتــه اســت: »مــن فکــر می کنــم حداقــل نوعــی عــدم انســجام تئوریــک 

در خروجــی برنامه هایــی کــه از تلویزیــون پخــش می شــود، نمایــان اســت. 

ــی  ــی در برخ ــه حت ــود دارد ک ــارض وج ــض و تع ــی، تناق ــی ناهمخوان نوع

مــوارد بــوی تظاهــر و ریــا از آنهــا بــه مشــام می رســد. متاســفانه جمهــوری 

ــی از  ــده و یک ــاکاران ش ــاز ری ــرای تاخت وت ــبی ب ــدان مناس ــلامی می اس

عرصه هــای قلمروهــای تاخت وتــاز ایــن افــراد، ســیما اســت، چــون رادیــو 

را کمتــر می شــنوم. اگــر بخواهــم مبنایی تــر بحــث کنــم، بایــد بگویــم هــر 

ــد و  ــته باش ــردازی داش ــرای ایده پ ــده ای ب ــگاه تعریف ش ــه جای ــادی ک نه

خــود را متولــی ایده هــا و ارزش هــا بدانــد، بایــد نســبت به واقعیــات جامعــه 

پاســخگو باشــد. ایــن رابطــه متقابــل ایــده و واقعیــت اســت. اگــر ایــن رابطه 

را بیــن ایــده و واقعیــت بپذیریــم، معتقــدم هرکســی ادعــای ایده پــردازی 

در جامعــه دارد، بایــد پاســخگوی واقعیــات جامعــه 

هــم باشــد. اگــر واقعیت هــای جامعــه تلــخ هســتند 

-کــه همین طــور هــم هســت و می تــوان ردپــای 

ــاهده  ــلاق و... مش ــت، اخ ــت عدال آن را در وضعی

ــن  ــت ای ــای پش ــا ایده ه ــاط ب ــا بی ارتب ــرد- اینه ک

ــان  ــن می ــم در ای ــیما ه ــت. صداوس ــات نیس واقعی

ادعــا دارد کــه دانشــگاه اســت و ادعــای ایده پردازی 

دارد. ادعــا هــم دارد کــه بیشــترین رجــوع مــردم بــه 

ــردازی ای  ــه ایده پ ــن چ ــس ای ــت، پ صداوسیماس

ــت؟«افروغ در  ــم زده اس ــکل رق ــن ش ــه ای ــا را ب ــه واقعیت ه ــت ک ــوده اس ب

بخــش دیگــری از صحبت هایش گفته اســت: »صداوســیما تئــوری به روزی 

نــدارد. در بهتریــن حالــت بایدهــا و نبایدهایــی دارد کــه اتفاقــا مســاله مردم 

نیســت. زندگــی روزمره شــان به گونــه ای اســت کــه آن بایدهــا و نبایدهــا در 

زندگی شــان ورود و دخالتــی نــدارد، چــون غالبــا بــا آن مســاله ای ندارنــد. 

ــا  ــد. م ــد و نبای ــه بای ــت ن ــر اس ــر و تاث ــه تاثی ــا عرص ــره، نوع ــی روزم زندگ

مــدام بایدهــا و نبایدهــا را در تریبــون رســمی تلویزیــون تبلیــغ می کنیــم، 

درحالی کــه خبــر نداریــم مخاطــب بــا چــه 

مشــکلاتی درگیــر اســت. به طــور مثــال 

دائــم می گوییــد بــه فکــر آخرتــت بــاش 

و ایمــان داشــته بــاش. اینهــا ارزش هــا و 

ــت  ــن حال ــه در بهتری ــت ک ــی اس بایدهای

ــه  ــد، درحالی ک ــج می کن ــیما تروی صداوس

مــردم می گوینــد بایــد بــدن و جان و نفســی 

ــان  ــد و ایم ــرت باش ــر آخ ــه فک ــه ب ــد ک باش

داشــته باشــد، مــن بــه نــان شــبم محتاجــم. 

ــترک  ــا مش ــن ارزش ه ــدارد، در ای ــا ن ــن ارزش ه ــا ای ــکلی ب ــع او مش درواق

ــر  ــاق و تظاه ــکاری، نف ــت. درد او بی ــری اس ــز دیگ ــا دردش چی ــت، ام اس

اســت. دردش رانت خــواری اســت. درد او درد اخــلاق فــردی نیســت، 

ــه  ــت و اینک ــض اس ــت. درد او درد تبعی ــی اس ــلاق اجتماع ــه درد اخ بلک

چــه فســادهای اجتماعــی رواج دارد، درحالی کــه صداوســیما از اخــلاق 

ــد،  ــردی می گوی ــلاق ف ــتر از اخ ــیما بیش ــد. صداوس ــی نمی گوی اجتماع

ــول دارد.« ــا را قب ــرد اینه ــه ف درحالی ک

    »دادستان« یک سریال تخیلی است

پس از انتشار خبر ساخت سریال »دادستان« به کارگردانی مسعود 

ده نمکی و تهیه کنندگی محمد خزاعی، برخی رسانه ها درخصوص 

موضوع سریال گمانه زنی هایی مطرح کرده و شخصیت های آن را 

به برخی شخصیت های مطرح نظام و دولت نسبت دادند.محمد 

خزاعی، تهیه کننده ســـریال دادستان در واکنش به این اخبار و 

گمانه زنی ها گفت: »داستان دادستان تخیلی است و مربوط به هیچ 

دولتی نمی شود، اما همه مسئولان و مدیران باید آن را ببینند.« وی 

افزود: »این سریال با همه کارهای ده نمکی که آثار پرمخاطبی در 

کارنامه دارد، فرق دارد و فضایی پلیسی، معمایی و اکشن دارد.« وی 

با اشاره به آغاز تصویربرداری سریال از اول مردادماه گفت: »دادستان در 1۵قسمت ساخته می شود و تاکنون ۲0 درصد 

از کار تصویربرداری شده است. این سریال بیش از 100 لوکیشن دارد که گروه با برنامه ریزی دقیق و رعایت پروتکل های 

بهداشـــتی کار را جلو می برد.« خزاعی با اشـــاره حضور بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در این مجموعه تلویزیونی 

افزود: »حدود 1۲0بازیگر در سریال جلوی دوربین می روند که از این تعداد ۲0 نفر بازیگر حرفه ای و مابقی بازیگران تئاتر 

و چهره های هنری جوان هستند.«این تهیه کننده سینما و تلویزیون در ادامه گفت: »در این سریال صحنه های اکشن 

و جذاب زیادی داریم که امیدواریم مخاطبان در زمان پخش ســـریال از آن لذت ببرند.« خزاعی در پایان افزود: »حدود 

90درصد سریال در تهران تصویربرداری می شود و مابقی آن در یکی از کشورهای منطقه تصویربرداری خواهد شد.«

    نمایش قلدرمآبی خان ها در »جشن سربرون«

بیوک میرزایی، بازیگر شناخته شـــده ســـینما و تلویزیون در سریال 

تاریخی »جشن سربرون« به کارگردانی مجتبی راعی و تهیه کنندگی 

حسن نجاریان به ایفای نقش می پردازد، این مجموعه که به سفارش 

مرکز سیما فیلم آماده می شود، همچنان درحال تصویربرداری است. 

میرزایی درباره نقشش در این سریال به فارس گفت: »در این مجموعه 

نقش یاور اکرم را بازی می کنم، او ســـرگردی اســـت که با چاپلوسی و 

خوش رقصی به پست بالاتر که سرهنگی است، دست می یابد. سریال 

فضای تاریخی دارد که به دوره قاجار می رسد و یک درام عاشقانه است 

که روی متن آن کار شده است و من یکی از نقش ها را بازی می کنم.« 

وی ادامه داد: »در ابتدا نقش دیگری به من پیشنهاد شد که حضورش چندان اکتیو نبود و آن را نپذیرفتم، بعد نقش دیگری 

را پیشنهاد کردند که درواقع دو نقش به یک نقش تبدیل شده است. سرگرد سریال جشن سربرون نقش خاصی است که 

حضور زیادی در ســـریال ندارد، اما این نقش را بســـیار دوســـت دارم و کار خوبی است که امیدوارم در زمان پخش به خوبی 

از ســـوی مخاطب دیده شـــود.« میرزایی درمورد نقشش گفت: »قصه و فضای سریال حول محور خان ها و قدرت طلبی ها و 

جاه طلبی های آنها می گذرد. فیلمنامه و متن سریال بسیار جذاب است و گروه هم حرفه ای و بسیار خوب است. همه داستان 

در شیراز می گذرد، اما به دلیل محدودیت های کرونایی و هزینه های زیاد حضور در شهرستان، گروه در اطراف تهران مشغول 

تصویربرداری است. تیم بسیار خوب و همکاران بسیار عزیزی درکنار هم قرار گرفته اند که نتیجه خوبی حاصل می شود.« 

  چارسو

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

نگاهیبهسریالهایمحرمیصداوسیما

بــاز هم همه چیز گردن کرونا !
نگاه یادداشت مخاطب

نگاهیکوتاهبهکارنامهکاریمرحومخسروسینایی

 برای مردی که هنوز سودای ساختن 

و انتقال تجربیاتش را داشت

خسرو سینایی، اســـتاد قدرنادیده شده 

سینمای ایران است. او در ۵ دهه فعالیت 

مســـتمر خود در حوزه ســـینما، ادبیات و 

موسیقی، نه به عنوان یک فیلمساز دولتی 

شناخته شد و نه کارگردان پروژه محور. یکی 

از شاخصه های اعتباری او نیز همین بود که طی ۵0 سال، به طور متوالی فیلم ساخت و هیچ گاه 

انگ دولتی بودن یا حمایت خاص از او نشد.

این سلامت نگه داشتن ضمیر، از همان دهه 40 خود را نشان داد. زمانی که پس از تحصیلات 

تکمیلی در حوزه ســـینما، موسیقی و معماری در اروپا، به ایران بازگشت و خیلی بی سروصدا، 

کارش را شـــروع کرد. در آن ســـال هایی که پایه های تئاتر نوین در ایران به همت بزرگانی چون 

هادی اسلامی، جعفر والی و علی نصیریان درحال تعریف شدن بود و کارگردانان موج نو، هنوز 

ابراز وجود نکرده بودند، وی اساس مستندسازی را در ایران پایه گذاری کرد.

سلامتی او در آن برهه، در سرگرم شدن به کار خودش تعریف می شد. سینایی در آن سال ها، یکی 

از معدود تحصیلکرده های حوزه فرهنگ ایران بود که ترجیح داد به جای فضاسازی های کاذب 

و کسب عنوان برای خود، به حرفه دلی خویش بپردازد. در آن سال هایی که مردم علاقه مندی 

بالایی به تماشای فیلمفارسی ها نشان می دادند و طبقه روشنفکر نیز از تئاترها و جریان نوی 

سینمای ایران استقبال می کردند، سینایی یک تنه به تولید مستند پرداخت. تمام آن افرادی 

که در نیمه دوم دهه 40 فعالیت های هنری را پی ریزی کردند، به عناوینی دســـت یافتند، اما 

سینایی هیچ  گاه به عنوان پدر مستند ایران شناخته نشد.با آنکه طی یک دهه فعالیت پیش از 

انقلاب خود، حدود ۲0 مستند ساخت اما تا امروز وی هیچ گاه به عنوان پدر معنوی این حوزه 

شناخته نشد. حال آنکه در سال های پیش از انقلاب، هیچ کس به اندازه سینایی تا این اندازه 

به مستند بها نداده بود. پس از انقلاب نیز به همین ترتیب. او در سال هایی که جوایز بسیاری 

از جشـــنواره های داخلی و خارجی برده بود و نام وی در فســـتیوال هایی چون کارلوویواری و 

کن ثبت شـــد، اما همچنان مستند ســـاخت و به این حرفه پایبند ماند. تا جایی که امروزه از او 

نزدیک به ۸0 مستند برجای مانده است.تنها یک مستند او در سال ۵6 با عنوان »تهران امروز، 

تصاویر یک شهر« شهرتی جهانی پیدا کرد و جوایز بسیاری را برای او به همراه آورد.دو سال بعد 

از این اتفاق، ســـینایی، اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب را می سازد. »زنده باد« در جشنواره 

کارلوویواری نمایش داده شده و جایزه می گیرد. بدین ترتیب نخستین حضور جهانی سینمای 

پس از انقلاب و نخستین جایزه بین المللی ما با این فیلم رقم خورد، اما یک جور قدر ندانستن، 

همواره با سینایی بود. شاید چون اهل قشقرق و بازی های رسانه ای نبود. وگرنه او از سال 46 که 

فعالیت های حرفه ای اش را آغاز کرد تا سال ۵۸ که »زنده باد« او به شهرتی جهانی رسید، حداقل 

در 3 مناسبت می توانست عناوین ممتازی را به دنبال نام خود یدک بکشد: پدر مستند ایران، 

سازنده مطرح ترین مستند حضور انقلابی مردم ایران و کارگردان نخستین فیلم جهانی سینمای 

پس از انقلاب ایران.در ادامه هم فیلم های او به جز »عروس آتش«، در زمان خودشان چندان قدر 

دانسته نشدند. با آنکه وی در پس از انقلاب نیز همان مسیر حرفه ای گری را ادامه داد و این بار 

به فیلم بلند داستانی توجه ویژه ای نشان داد. علاوه بر این، کتاب ترجمه کرد، موسیقی فیلم 

ساخت، به تدوین فیلم پرداخت و... اما در تمام این سال ها کمتر سینمادوستی بود که از این 

میزان توانمندی سینایی مطلع بوده باشد.سینایی در همان دهه 40 متوجه علاقه مندی مردم 

به دیدن آثار داســـتانگو شد. به همین دلیل عمده مستندهایش، رویه ای داستانی داشته و از 

مستندهای صنعتی که فرآیندی ضدقصه دارند و احتمال سفارشی بودن شان زیاد است، اجتناب 

کرد. او حتی در مهم ترین فیلم های سینمایی اش نیز به مستند وفادار ماند و تم قصه گویی اش را 

در تمام کارهایش رعایت کرد.سینایی در ابتدای دهه 60، یعنی درست در سال هایی که عمده 

کارگردانان سینمای ایران مشغول ساخت آثاری با محوریت دفاع مقدس و درام های جاسوسی 

و انقلابی بودند، درام روانشناختی »هیولای درون« را جلوی دوربین برد. او در این فیلم به تشریح 

وجوه روانشناختی و وحشت پرداخت که تا آن زمان نمود چندانی در سینمای ایران نداشتند. او 

در این تصویرگری، تکنیک های اجرایی خوبی در حوزه کارگردانی، تصویربرداری، جلوه های ویژه 

و تدوین نشان داد و توانست در سال 6۲، لوح زرین بهترین کارگردانی جشنواره فجر را از آن خود 

کند. او توانسته بود آن نگاه هنری موجود در مستندهایش را حالا در آثار سینمایی اش نیز پیاده 

کند. همین مشی را در آثار بعدی اش هم ادامه داد تا در سال 7۸ به سوژه داستانگوتری رسید.

او در »عروس آتش« دست روی سوژه ملتهبی گذاشت که شاید مصادیقش را به راحتی نمی توانست 

در یک مستند بلند به نمایش درآورد. به همین دلیل درام را در آن دخالت داد و توانست زنگ خطرها 

را نسبت به فاجعه ای مستند به صدا درآورد. فیلم دیده شد و این دیده شدن برای اولین و آخرین بار 

بود که در عمر سینمایی سینایی لحاظ شد.

پس از این فیلم، ســـینایی، باز به خاســـتگاه اصلی خودش یعنی مستند بازگشت و همچنان 

ساخت. حتی سه فیلم بعدی اش هم در این راستا تعریف می شوند و شکل اسنادی آنها بر وجوه 

داستانی شان غلبه دارد. هرچه جلوتر آمد و بر وقار هنری اش افزوده شد، ناملایمتی های بیشتری 

دید تا جایی که آخرین ساخته سینمایی اش )جزیره رنگین( علی رغم حضور در جشنواره فجر، 

خیلی بی سروصدا در گروه کم مخاطب هنروتجربه به نمایش درآمد.

در دوره حاضر، هیچ چیز مانند مرگ سینایی نمی توانست توجه جامعه سینمایی و سینمادوستان 

را به او جلب کند. او در کارنامه هنری ۵ دهه ای خود، افتخارآفرینی های بسیاری ثبت کرد، اما 

از آنجا که اهل باندبازی و مافیا نبود، موفقیت  هایش چندان رســـانه ای نشـــد. خارج از مافیا، 

مدیریت های سینمایی نیز طی تمام ادوار، آن همکاری لازم را با او نداشتند و درست به همین 

علت، پیرمرد در گفت وگوهای کم تعداد خود، بارها از این شیوه مدیریتی و آن حمایت حداقلی 

که باید از امثال او شود اما نمی شود، معترض بود.

ســـینایی گنجینه بزرگی برای سینمای ایران بود. سال ها برای اعتباربخشی به سینما زحمت 

کشید و خیلی راحت کنار گذاشته شد. ازجمله معدود باسوادهای این سینما بود که هیچ گاه از 

تحصیلات آکادمیک خود استفاده ابزاری نکرد. بیشترین شوق او حضور در جلسات هم اندیشی 

سینمایی، ورکشاپ ها و انتقال تجربه بود. بارها می گفت که برای حضور و دانش جوانان فیلمساز، 

هر کاری که لازم باشد انجام می دهد.

سینایی را خیلی ارزان از دست دادیم؛ او هنوز مشتاق ساختن بود و تجربیات زیادی در سر داشت 

که باید به نسل های دیگر منتقل می کرد. ضایعه فقدان او به این راحتی ها جبران پذیر نیست.

نگاهیبهکتاب»خالسیاهعربی«

سفرنامه حج یا مسافر احساس
ســفرنامه نوعی گزارش است که نویســنده 

در آن مشـــاهدات خود از اوضاع شهرها 

یا ســـرزمین هایی که به آنها سفر کرده را 

شرح می دهد. ســفرنامه ها گنجینه ای 

از اطلاعات هســتند که با آنها می توان به 

واقعیت هایی از وضــع اجتماعی، سیاســی و اقتصادی ادواری از تاریــخ مردم یا 

منطقه ای پی برد که دستیابی به آنها با کتب تاریخی میسر نیست. می تــوان ادعــا 

کــرد کــه یکــی از مهم ترین ســوژه ها بــرای نگارش ســفرنامه در گســتره ادبیات 

جهانی، ســفر به خانه خدا در شــهر مکه معظمه بوده اســت. درطول تاریخ میلیاردها 

انســان برای انجام فریضه حج راهی این سرزمین مقدس شده و در کنار خانه خدا به 

عبادت می پردازند. از میان همه کسانی که به این سفر رفته اند تعدادی از آنها دست 

به قلم برده و سفرنامه نوشته اند. در مقاله ای که در مجله » آینه پژوهش« چاپ شده، 

از 3۵3 سفرنامه حج نام برده شده که تا سال 139۲ منتشر شده اند. اولین سفرنامه 

حج به زبان فارسی سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی است.  اما در میان سفرنامه ها برخی 

اثرگذارتر بوده و برخی در گوشه کتابخانه ها فراموش شده اند. ازجمله سفرنامه های 

معروف می توان به سفرنامه ناصرخسرو اشاره کرد. آن مرد بزرگ با امکانات آن زمان 

قدم به قدم سفر خود از بلخ تا بلخ را – که هفت سال طول کشیده – نگاشته و برای 

بشر امروز پنجره ای گشوده روبه هزار سال پیش. گویی ناصرخسرو از شهرهایی که 

گذشته برای هزار سال بعد تصویر گرفته و قاب گرفته در کتاب سفرنامه. شیوایی بیان 

با ذکر جزئیات و تاریخ ورود و خروج به هر شهری از ویژگی های این سفرنامه تاریخی 

است. »خسی در میقات« جلال آل احمد یکی دیگر از همین دست سفرنامه هاست. 

خســـی در میقات از زمان انتشار – این کتاب تاکنون در 30 سال توسط ۲0 ناشر 

چاپ شده - یکی از کتاب هایی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. همه 

کسانی هم که دست به قلم برای نوشتن سفرنامه برده اند بعید است به این کتاب نظر 

نداشته باشند. سفرنامه کسی که آخوندزاده بوده، ولی کمونیست شده، مدت ها خدا 

و نماز را کنار گذاشته ولی در فرودگاهی 

که عازم حج اســـت دوباره روی به نماز 

آورده، حتما می تواند خواندنی باشد. 

جلال هم سفر را بسیار خوب روایت کرده 

و هم نگاه غربزدگی اش را با شـــواهدی 

در عربستان و مکه و مدینه به خواننده 

تفهیم کرده است. 

این روزها ســـفرنامه »خال سیاه عربی« 

حامد عســـکری در مدت کوتاهی به 

چاپ ششم رسیده است. این سفرنامه 

که توسط انتشـــارات امیرکبیر منتشر 

شده، دقایقی از بخش خبری ۲0:30 

را هم بـــه خود اختصاص داد که در آن 

به تمجید از کتاب پرداخته شـــد. )که 

از دیدگاه نگارنده این سطور ترجیح بلا 

مرجح است(. با این اوصاف خال سیاه عربی با استقبال مردم روبه رو شده است. در 

این مجال مروری کوتاه به این کتاب می اندازیم و نیک می دانیم نقد مفصل کتاب 

از حوصله این نوشتار خارج است. 

 سفرنامه حامد عسکری بر خلاف بسیاری از سفرنامه ها از مدینه یا مکه شروع نشده 

بلکه در دو سه فصل اول، خواننده را به حال و هوای کودکی هایش برده و روایت های 

زیبایی از نگاه یک کودک به خدا ارائه کرده اســـت. اینکه خدا - از دیدگاه نویسنده 

کتاب - چگونه بوده و کعبه و خانه خدا در دیدش چه جایگاهی داشـــته اســـت. به 

نظر می رســـد همین دو سه فصل اول که اتفاقا جزء سفرنامه نیست خواننده را به 

کتاب جذب و مجاب کرده آن را بخواند. داســـتان دعوت شدن حامد عسکری به 

حج - با دعای همسرش در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها - آن هم درست زمانی 

که همسرش راهی مکه بوده و قرار نبوده حامد به حج مشرف شود از تاثیرگذارترین 

بخش های کتاب است. اسم زیبا، طراحی جلد بسیار تاثیرگذار، قطع کتاب و خط 

منتخب زیبا، از ویژگی های بســـیار خوب کتاب اســـت؛ البته استفاده از تصاویر – 

هرچند کم وهرچند سیاه و سفید- را هم می توان بر دیگر ویژگی های کتاب افزود. 

روایت های کتاب روان اســـت. سخت نگاری نشده و خواننده نیاز نیست برای فهم 

جملات سرعت خواندن را کم کند و از ذکر جزئیات زیاد پرهیز شده است. اما در این 

سفرنامه اشکالاتی هم وجود دارد. سفرنامه تفاوت عمده ای با انواع دیگر نوشته ها 

دارد. ازجمله این تفاوت ها این است که در سفرنامه مکان و البته زمان روایت مشخص 

است. متاسفانه در این کتاب، بر خلاف بسیاری از سفرنامه ها، روایت ها مقید به زمان 

نیست؛ بنابراین خواننده نمی داند اتفاق ها و حوادث و روایت ها مربوط به چه روزی 

از چه سالی بوده است. باید بپذیریم که در آینده خوانندگان کتاب از دریچه همین 

ســـفرنامه ها قضاوت هایی در مورد شهرها و آداب و رسوم آن کشور و شهر خواهند 

داشت؛ همان طور که ما از پنجره سفرنامه ناصرخسرو و دیگران پی به برخی آداب 

و ویژگی های شهرها می بریم و اگر زمان قید نشود تطبیق سخت خواهد شد. اگر 

ذکری از چند حادثه – مثلا فاجعه منا - نشده بود ما نمی دانستیم این کتاب حاصل 

سفر به حج چه سالی است. 

نکته دیگری که قابل تامل است اینکه گرایش مذهبی نویسنده در نوشتن روایت ها 

بسیار آشکار است. می توان گفت این کتاب روضه های دل حامد عسکری است. یعنی 

سفرنامه بیشتر از آنکه سفر و مکان و جریان حوادث حج را روایت کند، خود حامد 

عسکریِ شاعر را روایت کرده است. بیشتر ناظر به احساسات درونی و حال نویسنده 

است که در صفحات کتاب جاری است و شما از طریق این سفرنامه خیلی به کیفیت 

و زمان و مکان اعمال پی نخواهید برد. به نظر من این نگاه غالب، بر جامعیت کتاب 

لطمه زده و ممکن است از طرف خواننده غیرشیعه به جانبداری و تعصب متهم شود. 

ســـفرنامه در چند جا در نقل تاریخی دچار اشتباه شده است. مثلا در بسیاری از 

کتب تاریخی ازجمله در کتاب فروغ ابدیت شیخ جعفر سبحانی آمده است که نظر 

پیامبر)ص( درباره جنگ احد ماندن در مدینه بود، اما پس از مشـــورت با اصحاب 

تصمیم گرفت به سمت احد حرکت کند، درحالی که در کتاب »خال سیاه عربی« 

عکس این مطلب آمده اســـت. وجود اشـــتباهات تایپی در کتابی با این سطح از 

اســـتقبال توهین به خواننده محسوب می شـــود و امیدوار است انتشارات پس از 

گرفتن بازخوردها آن را اصلاح کند. 

در مجموع کتاب سفرنامه »خال سیاه عربی« علی رغم قلم روان و روایت ساده از حج 

عظیم، یک سفرنامه متوسط ارزیابی می شود و به نظر نگارنده خیلی نتوانسته حال 

و هوای حج با شکوه را به خواننده انتقال دهد، اما می تواند بر اشتیاق مشتاقان به 

زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره بیفزاید. 
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